
    

 ٨٥تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

فَقَالُوا عَلَي اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ   ) ۸٤وَقَالَ مُوسَي يَاقَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ( ﴿ 

وَأَوْحَيْنَا إِلَي مُوسَي وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا   ) ۸۶وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ القَوْمِ الكَافِرِينَ (  ) ۸۵تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ( 

وَقَالَ مُوسَي رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ   ) ۸۷لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ ( 

مْ وَاشْدُدْ عَلَي قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوا  وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَي أَمْوَالِهِ 

  ﴾ ) ۸۹قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيَما وَلاَ تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ (  ) ۸۸حَتَّي يَرَوُا العَذَابَ الأَلِيمَ ( 

عليه) بعد از ارائه آيات بينات و معجزات روشن و اتمام حجت ديد يك گــروه كمــي از   االله  موساي كليم (سلام

منان بيشتر شدند به آا فرمود اكنون آغاز مبارزه است براي اينكه او كه شمــا را ؤجواا ايمان آوردند البته بعدها م

منيد توكل كنيد و اگر ؤكند كه در مبارزه هم ايمان و توكل و تسليم در برابر امر خدا لازم است اگر به خدا مرها نمي

چنانچه مستسلميد و منقاديد اين توكلتان را حفظ كنيد اينها هم عرض كردند ما فقط بر خدا متوكليم و به غير خدا 

و واگــذار كنيم لكن مستحضريد معناي توكل كردن اين نيست كه انسان بگويد خدايا من كارها را به تهم تكيه نمي

كنم و هيچ احساس مسئوليت نكند در هر لحظه بايد بين خوف و رجا باشد انسان تا زنده است در معرض خطر مي

الذين قالوا ربنا االله ثم ﴿گوييم به ما دستور داد فرمود  شود اينكه مياست لذا هرگز با توكل مشكلات بعدي حل نمي



    

و توكل كردند بايد لحظه به لحظه مستقيم باشد مواظــب باشــند   ٢﴾ربنا االلههمين است آا كه گفتند ﴿  ١﴾استقاموا

كند لحظه به لحظه بايد از ذات اقدس إلاه مدد طلب بكنــد ايــن كــه مــا لحظه به لحظه خطر هم انسان را ديد مي

يعني آنچه را كه تا حال متوجه نشديم خدايا هدايت كن تــا   ٣﴾اهدنا الصراط المستقيم﴿گوييم  مرتب در نمازها مي

متوجه بشويم آنچه را كه متوجه شديم و توفيق عمل پيدا نكرديم خدايا  توفيق بده عمل كنيم آنچه را كــه متوجــه 

كنيم خدايا توفيق بده آن راه را ادامه بدهيم اين اهدنا گاهي به معني «علمنا» است گــاهي بمعــني شديم و عمل مي

عليه) عرض كردنــد خــدايا مــا   االله  (فقهنا) است گاهي به معني (ادمنا) است و مانند آن پيروان موساي كليم (سلام

كند يك خطر معنوي يك خطر مادي يك خطري مربــوط بــه ايمان آورديم توكل كرديم اما دوتا خطر ما را ديد مي

دين يك خطري مربوط به دنيا خطري كه مربوط به دين است آن است كه ممكن است ما در اثر شبهه ضعف فكري 

ون فرهنگي اجم فرهنگي مورد فتنه كافران قرار بگيريم و «معاذاالله» دست از اين دين بــرداريم كج انديشي شبيخ

مناً بماند اگر يك گروهي شبهه پذير شدند اينها فتنــه ؤمن است تا آخر عمر مؤكند انساني كه مچه كسي تضمين مي

اند يعني چه يعني مورد آزمون كافرانند كافران نسبت بــه لوح شدند اينها فتنه كافرانند فتنهكافرانند يك گروهي ساده

كنند اين خطر هميشه بود و كنند با شستشوي مغزي اينها را دوباره مرتد ميشوند روي اينها كار مياينها مغرور مي

كند ما يك مشت هست اينها در جوار موساي كليم به ذات اقدس إلاه عرض كردند خدايا اين خطر ما را ديد مي

ها هستند كه در دربار فرعون ترويج كردند يا گفتند مــا مان شديم از شبهات اينها هم كه بي خبريم خيليتازه مسل

پرستي بد بود خدا كه قادر است بايد ميراث فرهنگي را آثار فرهنگي را اينها را بايد حفظ بكنيم يا اگر چنانچه بت

 
  ٣٠ ٴ، آيه فصلت  ٴـ سوره   ١
  ٣٠ ٴ، آيه فصلت  ٴـ سوره   ٢
  ٦ ٴ، آيه فاتحه ٴـ سوره   ٣



    

كنــد كنــد و رد ميچرا جلويش تا به حال نگرفته بود از اين شبهاتي كه قرآن كريم تك تك اين شبهات را نقض مي

آن محققانشــان پژوهشگرانشــان كــه  ١﴾انا وجدنا آباءنا علي أمةزنند كه ﴿عوام از بت پرست يك طور حرف مي

لو شاء االله ما اشـركنا و لا كنند كه ﴿خواهند اين را نگه بدارند اين فكر باطل را يك جور استدلال ميبالأخره مي

خلط بين اراده تكوين و تشريع دارند تك تك اين شبهات بوده است چه آايي كه مال عــوام از وثنيــين   ٢﴾ناؤآبا

كند الان شما ببينيد خداي ناكرده چهار تــا كند و ابطال مياست چه آا كه به محققين از وثنيين است همه را نقل مي

اند يعني چه؟ يعني اينها جوانند آمــاده پذيرشــند دينند فتنهجوان در معرض آفت و آسيبند اينها فتنه روشنفكران بي

اند شبهه هم يك ويروس است اينها هم كه در معرض آا هســتند در را ندارند گرفتار ضعف علمي  آن مايه علمي

 ٣﴾فتنـةً للظـالمينشــوند ﴿آوريم اين جواا ميگويند ما اينها را از پا درميشوند ميچنگ اينها هستند مغرور مي

كند يكي اينكه مبادا اينها روي ما كار بكنند ما پيروان موساي كليم عرض كردند خدايا دو تا خطر ما را ديد مي

ايم از شبهات آا و از دسيسه آا كه خبري نداريم آا مغرور بشوند ما مورد فتنه و آزمون آا تازه مسلمان شده

راهه ببرند تو ما را حفظ كن اين يكي اين مال آن محققان و درباريان تحصيل قرار بگيريم ما را منحرف بكنند به كج

يسـومونكم سـوء كرده فرعون اما درباره آن نيروهاي جلاد فرعون خود فرعون آن نيروي جلاد كــه كارشــان ﴿

م ما اگر كافريد ه ٥﴾و نجّانا من القوم الظالمينبود نسبت به اينها عرض كردند ﴿ ٤﴾يذبحون ابناءكم﴿﴾ بود العذاب 

 
  ٢٢ ٴ، آيه زخرف ٴـ سوره   ١
  ١٤٨ ٴ، آيه انعام ٴـ سوره   ٢
  ٦٣ ٴ، آيه صافات  ٴـ سوره   ٣
  ٤٩ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٤
  ٢٨ ٴ، آيه مومنون  ٴـ سوره   ٥



    

ها برهان اين دو تا افكندارند از اينها نجات بده هم ما را از آن شبهه ١﴾يسومونكم سوء العذاب﴿را از اينهايي كه 

كند و خدايا ما را از اين دو خطر نجات بده و دعا هم مستجاب شد و گروهي كه اهل اين دعا خطر ما را ديد مي

هاي قبل به عرضتان رسيد نه تنها بــالاتر از خــدا فــرض نبودند به دام آن ويروس سامري افتادند خوب در نوبت

گويند اين ابلد من البقر گاو هم كه معروف به بلادت است مي  ٢﴾ليس كمثله شيء﴿ندارد مثل خدا هم فرض ندارد  

ابلد من الثور گاو كه معروف به بلادت و كودني است گوساله كه از او بدتر است بدتر از هر دو آن سراميك گوساله 

طور نبود كه يك حيواني باشد يك حياتي داشته اي كه سامري درآورد كه سراميك دستي بود ايناست چون گوساله

﴾ نه عجلاً له خوار نه فَاخرج لهم عجلاً جسداً له خوار باشد اين نكته هم كه از كلمه استفاده شده است كه فرمود ﴿

اينكه واقعاً گوساله بود زنده بود حياتي داشت به صورت گوساله تعبيه كرده چيزي را در او كــه بــانگي داشــت و 

ترين و فهمد كه اين گوســاله ســراميك دســتي بفهمــد نــازلآورد خوب حالا آن گوساله زنده چه ميصدايي درمي

اي هم قبول عده  ٣﴾هذا إلٰهكم و اله موسي چيز را به جاي بالاترين چيز جهان هستي قرار دادند گفتند ﴿  ترينپست

كردند اين شده فتنه يعني آن كسي كه قدرت مقاومت ندارد چهار تا خلاف را به صورت ثواب تلقينش بكنند چهار 

عليــه)   االله  گردد در يك روايت نوراني وجود مبارك امام صــادق (ســلامتا شبهه را در ذهن او القاء بكنند اين برمي

خواهيد برويد حالا يا شهر يا ده اول تحقيق كن ببين يك عالم متدين ديني در آنجا وجود دارد يا فرمود هر جايي مي

نه؟ اگر ندارد آن ده نرد آن شهر نرو آنجا اقامت نكن براي اينكه بالأخره افراد ممكن است شماها را منحرف كنند يا 

 ــطرزي شبهه القا كنند كه شما نتوانيد جواب بدهيد اول به اين فكر باشيد آنجا كتابخانه دارد عــالم دارد  من محقــق ؤم

 
  ٤٩ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ١
  ١١ ٴ، آيه شوري ٴـ سوره   ٢
  ٨٨ ٴ، آيهطه ٴـ سوره   ٣



    

﴾ يك دعايي است كه پيروان حضرت ربنا لاتجعلنا فتنةً للقوم الظالمين دارد بعد برويد اينها هم عرض كردند خدايا ﴿

منان به آن حضرت اين دعا را دارند مقتديان به آن حضرت اين دعا را ؤعليه) اين دعا را دارند م  االله  خليل (سلام

قد كانت لكم اسوة حسنة في ابـراهيم و دارند در سوره مباركه ممتحنه آيه پنج اين است آيه چهار اين است كه ﴿

ربنا لاتجعلنا فتنةً للذين كفروا واغفرلنا ربنا انك انت العزيز بعد گفتند ﴿  ١﴾ا منكم ؤ الذين معه اذ قالوا لقومهم انا برآ 

خدايا بالأخره يك مايه علمي به ما بده قبل از اينكه آن مايه علمي را ما پيدا كنيم مبادا ما گرفتار چهار   ٢﴾الحكيم

هــا نبودنــد ها هم متاسفانه بالأخره بي ارتباط به اين حوزهبينيد بعضيتا شبهه بشويم و اوضاع برگردد الان شما مي

فامّا الذين في قلوم زيغ فيتبعون ما ﴿گرفتار آن است  ٣﴾يتبعون ما تشابه منهاما يك كسي كه شبهه زده است ﴿

شود و عليه اسلام و بندي ميبينيد حالا به عنوان شبهه چه طوري اين متشاات جمعمي ٤﴾تشابه منه ابتغاء الفتنة

شود غالب شماها بالأخره يا شرح لمعه را درس گفتيد يا بحث كرديــد قاعده اسلامي و فقه اسلامي حرف منتشر مي

دانيد در مسئله غيبت مسئله مت مسئله افترا مسئله مسخره خره بحث كرديد ميمكاسب را يا درس گفتيد يا بالأ

افق ديــن مــا ؤاينها جزء محرمات است در غالب اين موارد اين طرح هم مطرح است كه آيا غيبت فلان كسي كه م

نيست مثلاً يهودي است يا مسيحي است جايز است يا نه؟ آيا غيبت مسيحي جايز است يا نه؟ آيا مت مســيحي 

گويند عمومات يا اطلاقات جايز است يا نه؟ آيا افترا جايز است يا نه؟ اين در غالب اين فروعات است بعضي مي

شود چيزي را كرد بنابراين غيبت آا جــايز من را كرد نميؤشود غيبت مچون دارد كه نميمن  ؤمنصرف است به م

است مت آا جايز است اين در اين بحثهاي فقهي هست در مكاسب چه در شرح لمعه خوب يــك كســي حــالا 
 

  ٤ ٴ، آيه ممتحنه  ٴـ سوره   ١
  ٦ ٴ، آيه ممتحنه  ٴـ سوره   ٢
  ٧ ٴ، آيه آل عمران  ٴـ سوره   ٣
  ٧ ٴ، آيه آل عمران  ٴـ سوره   ٤



    

خــورد الان ممكن خداي ناكرده معمم هم باشد اينها را جمع بندي بكند بعد بگويد فقه كذايي اين به درد گذشته مي

فقهاي ما بايد تجديد نظر بكنند براي اينكه مسئله حقوق بشر هست فقهي كه نتواند آبروي همه شهروندان را حفــظ 

بكند اين چه فقهي است چون اسلامي كه نتواند آبروي همه شهروندان را حفظ بكند خوب چطور غيبــت كــردن و 

شــود «معــاذاالله» يــا آبروريزي يك شهروند غير مسلمان جايز است و فقط مسلماا هستند محترمند اين معلوم مي

زدگي است غافل از اينكه در همان شرح لمعه اصلش را اشكال دارد يا فهم فقها را اشكال دارد اين نشانه آن شبهه

در مكاسب اين حرف هست در همه كتااي فقهي آن حرف هست اين را خوب گــوش بدهيــد اين حرف هست  

هاي جوان ايمان آورده بني اسرائيلي دعا كردند تضرع كردنــد شود كه چرا بچهچون درد روز است حالا معلوم مي

ها نجات بده آن نجات دادن و دريافت نجات از ظلم ظالمان يك حساب ديگر اســت آن كه خدايا ما را از اين شبهه

برد از شر او در امان باشــد امــا خــودش كند انسان به خدا پناه ميفهمند ظالم وقتي دارد ظلم ميرا خوب همه مي

اي را بخواند زير و رو بشود شبهه را تا آدم نتواند حــل اي را بخواند يك كتابي را بخواند يك روزنامهمبادا يك مقاله

شبهه نظير سل و سرطان نيست كه پنج شش سال با او دوام بياورد شبهه مثل ســكته كند  بكند او آدم را منحل مي

بيند يــك مــدت بعــدي بــروز كند يك وقتي مياست آني است ولو آدم با او كاري نداشته باشد او آدم را منحل مي

آورد تا خداي ناكرده كار ديگري بكند يك حرف ديگري بزند شــبهه مثــل ســكته كند سر از جاي ديگر درميمي

ثيرش آني است حالا ظهورش بعد از دو سال يا سه سال است شبهه مثل سرطان و أمغزي يا سكته قلبي است كه ت

سل و اينها نيست كه بعد از چند سال اثر بكند اثرش آني است حالا شخص ممكن است كه كتمان بكند فعلاً نگويد 

ي فقهي هست اين دو تــا مطلــب را دو تــا مســئله را شمــا گويند خوب در تمام كتاامثل كافران و منافقان كه نمي

ملاحظه بفرماييد يك مسئله اين است كه حالا كسي «معاذاالله» حرمتي براي پيغمبر ما قايل نيست اين همه معجزات 



    

را وجود مبارك پيغمبر آورد وجود مبارك حضرت امير را در حضور هزارها نفر بلند كرد و گفت اين علي جانشين 

من است براي او هم ثابت شده است كه پيغمبر در غدير چه فرمود نه آبرو براي پيغمبر قايل است نه آبــرو بــراي 

حضرت علي قايل است نه اهل ولايت است نه اهل امامت است حالا براي ما چرا واجب باشد كــه آبــروي او را 

زنيم چــرا حفظ كنيم حالا ما دو نفر اينجا نشستيم هيچ كسي هم در خانه ما نيست ما دو بــه دو داريم حــرف مــي

كند غيبت كردن دو نفــر در اتــاق حالا ما بايد آبروي او را حفظ بكنيم او كه آبروي پيغمبر ما امام ما را حفظ نمي

گويند حفــظ غير از خدا احدي باخبر نيست اگر درباره مسلمان مومن محترمي دارند سخن مي  اندخودشان نشسته

آبروي او در همين فضا هم واجب است هيچ كس هم نيست مگر خدا ولي واجب است حالا يك كسي كه دين مــا 

را قبول ندارد آبرويي براي پيغمبر و امام ما قايل نيست آبرويي براي نظام ما قايل نيست حالا بــراي مــا واجــب 

باشد در اتاق آبروي او را حفظ كنيم اين واجب نيست اين يك مسئله اگر فقها فرمودند غيبت غــير مــومن جــايز 

خواهيد به جامعه منتقل كنيد بــه است اينجا است مسئله ديگر ظلم آيا جايز است يا نه؟ يك وقتي است كه شما مي

نسبت به كافر حربي هم حرام است ايــن را همــه فقهــا گفتنــد ظلــم حقوق بشر منتقل كنيد به ظلم برسيد ظلم ولو 

توانــد نسبت به سگ هم حرام است نسبت به مار و عقرب هم حرام است حالا اگر كسي رفته باغ وحش مگر مي

به اين مار سمي ظلم بكند اگر جاي ريختن آبرو جاي سلب حيثيت است جايي ظلم صــادق اســت جــايي تعــدّي 

صادق است جايي مصلوب الحيثيه كردن صادق است بالأخره ظلم است همه گفتند حرام است ديگر يك فقيه و دو 

توانيم بــه ايــن ال كنيد كه ما رفتيم باغ وحش آيا ميؤفقيه كه نگفتند شما از همه فقها از همه مراجع دامت بركاته س

ا ديديد اين دين دين عدل است گويند حرام است يك سگي آنجا ديديد يك گرگي آنجمار ظلم بكنيم يا نه همه مي

اند ثالثشان هم االله است اينهــا دربــاره يــك كســي حــرف پس دو تا مسئله است حالا اگر دو نفر در اتاقي نشسته



    

زنند حالا بر اينها واجب است آبروي آن شخصي كه قبول ندارد اصلاً جريان غدير را بــا اينكــه همــه مســائل مي

برايش حل شده است براي امام ما پيغمبر ما نظام ما شهداي ما هيچ آبرويي قايل نيست حرمتي قايل نيست بر ما 

خــواهيم در فضــاي بــاز واجب باشد كه پشت سر او حرف نزنيم؟ اما اگر به جامعه منتقل بشود يك چيــزي را مي

شود خوب حرام است ها بنويسيم در جامعه بگوييم منتشر بكنيم كه از او عنوان ظلم انتزاع ميبگوييم در روزنامه

ديگر بنابراين همه شهروندان از عدل ما بايد استفاده بكنند ما هم نسبت به همه بايد عادل باشــيم نســبت بــه بــاغ 

باشيم اين دين است اين دين نور است آن وقت يك كسي بيايد اين دو تا مسئله را به هم خلــط وحش بايد عادل  

باشد بعــد  ٢﴾و نكفر ببعض﴿باشد  ١﴾نومن ببعض﴿باشد  ﴾يفرقون بين االله و رسوله﴿بكند يكي را بگذارد كنار 

بگويد اين فقه تاريخ مصرفش گذشته است فقه اين را گفته آن را هم گفته ديگر اين را اينجا گفته آن را آنجا گفته 

الان اينكه به بركت نظام اسلامي همه اين اقليتها مثل ديگران از حقوق خوب برخوردارند ايــن در عــدل اســلامي 

شود به يك كمونيست شود به يك مسيحي ظلم كرد مگر ميشود به يك كليمي ظلم كرد مگر مياست ديگر مگر مي

ها كافرند ديگر خوب كسي كاري به آا ندارد كــه همــه هاي فدايي خلق آن اكثريتمستأمن ظلم كرد الان چريك

دانيم كه اينها كافرند خدا را قبول ندارند نــه ها و مسلماا دارند آا هم دارند با اينكه صريحا ميحقوقي كه شيعه

شان خوب كافرند نه خدا را قبول دارند نه قيامت را قبــول دارنــد ها را دارد آن اكثريتقليتي كه فرمان مسلح آن ا

شود حقوق بشر اگر كسي خداي ناكرده شبهه زده باشد فتنه زده كنند اين ميولي از عدل اسلامي دارند استفاده مي

رود رود ديگــر نمــياست به دنبال آن مــي ٣﴾مّا الذين في قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنةأف﴿باشد  

 
  ١٥ ٴ، آيه نساء ٴـ سوره   ١
  ١٥ ٴ، آيه نساء ٴـ سوره   ٢
  ٧ ٴ، آيه آل عمران  ٴـ سوره   ٣



    

همسايه اين حكم حكم ديگر هم هست غرض اين است كه آا فهميدند كه در معرض خطرند به ذات اقدس إلاه 

و مانند آن چه اينكه پيروان حضرت خليل حق برابر آيــه پــنج   ﴾ربنا لاتجعلنا فتنةً للقوم الظالمينعرض كردند ﴿

اين دعايي است كه همه  ١﴾ربنا لاتجعلنا فتنه للذين كفروا ﴿سوره مبارك ممتحنه از سابق و لاحق اينها عرض كردند 

و نجّانا مـن ما در همه حالات بايد داشته باشيم اما آن دعاي دومشان خوب چيز روشني است كه عرض كردند ﴿

كردند از همين كافرين و ظالمين و من قوم كافرين كه فرعون و درباريان فرعون بودند كه عذاب مي  ٢﴾القوم الظالمين 

  ﴾لاتجعلنا فتنة﴿اين يك نجات است آن 

هاي عملي گيرد گاهي ممكن است دسيسهآنجا هم مي  ٣﴾ان الشرك لظلم عظيم﴿ال: ... جواب: نه ظلم هم  ؤس

آن   ٤﴾لاتشرك بـاالله ان الشـرك لظلـم عظـيم﴿هاي نظري بكنند آن شرك هم كه  بكنند گاهي ممكن است دسيسه

گردد غرض اين است كه يك كسي را ممكن است با مسائل سياسي فريب بدهند يكي را بــا هاي نظري برميبخش

مسائل نظري فريب بدهند يكي را با مسائل عملي فريب بدهند يكي را با مسائل اخلاقي فريب بدهنــد اگــر يــك 

كسي در معرض آزمون قرار گرفت شستشوي مغزي بشود اين فتنة للكافرين ايــن در معــرض آزمــون و امتحــان 

كنند اين جواا عرض كردند خدايا ما را در معرض زده ميكنند اين را شبههگيرد روي اين كار ميكافرين قرار مي

خب ذات اقدس إلاه در  ﴾و نجنا برحمتك من القوم الكافرين﴿چنين آفتي قرار نده آن هم نجات از عذاب است كه 

عليه) آماده بودند قــوم او هــم آمــاده بودنــد حــالا   االله  وسي و هارون (سلامچنين فضايي كه خود وجود مبارك م

دستور مبارزات پيگير را شروع كرده فرمود الان شما بايد اينجا بمانيد جاي هجرت نيست هجرت مال يــك گــروه 
 

  ٧ ٴ، آيه ممتحنه  ٴـ سوره   ١
  ٢٨ ٴ، آيه مومنون  ٴـ سوره   ٢
  ١٣ ٴ، آيهلقمان  ٴـ سوره   ٣
  ١٣ ٴ، آيهلقمان  ٴـ سوره   ٤



    

ديگر است كه مثلاً از مكه به مدينه يا از مكه به حبشه آا هجرت دارند بعدها فعلاً شما بخواهيد مصر را ترك كنيد 

اينجا جايش نيست اينجا جاي ترك وطن نيست اينجا جاي هجرت نيست جاي مقاومت است همــين جــا باشــيد 

خانمانند به همــه اينهــا بــه منتها اينها كه در روستاها هستند يا چادر نشينند يا مرز نشينند حاشيه شهرند اينها كه بي

عليه) فرمود به همه اينها عنايت كنيد اينها را جمع بندي كنيد شناسايي بكنيد كه بيايند در   االله  موسي و هارون (سلام

ند اول شهر اينها صاحب خانه بشوند از اين چادر نشيني و مرزنشيني و حاشيه نشيني و پراكنده بودن نجات پيدا كن

﴾ باع ان تبوءا لقومكما بمصر بيوتا﴿اي را انتخاب كنيد آنجا خانه داشته باشيد اين كار را بكنيد در خود مصر محله

بمكان يعني اينجا مكان گرفت تبوا الدار يعني اينجا فلان دار را فلان مسكن را فلان مترل را جايگاه خود قرار داد 

اي فراهم بكنيد كه اينها از پراكنــده بــودن و شما دو تا بزرگوار براي قومتان در خصوص مصر نه جاي ديگر خانه

هايتان و اينها نبود فرمود اين خانه ن﴾ آن روزها كه مسئله تلفةواجعلوا بيوتكم قبل﴿چادر نشيني نجات پيدا كنند  

هايتان رو به روي انهابل هم باشيد از يكديگر باخبر باشيد خروي هم باشيد متقه  ب   اي باشد كه همه رودر يك محله

هم مقابل هم نزديك هم كه بالأخره يك قبيله خاصي در يك محله مخصوصي از يكديگر باخبر باشند و آنچه كه شما 

اين نماز واقعاً ستون دين است يعني اگر كسي مرتــب بــا  ﴾و اقيموا الصلاة﴿كند مسئله نماز است را به هم جمع مي

ذات اقدس إلاه در ارتباط باشد او را جدي بگيرد براي اينكه او خداي ماست ما هم بنده اوييم دليلي ندارد كه از 

او فاصله بگيريم و دليلي هم ندارد او ما راه ندهد چه پيوندي تر از اين ما با او دوستانه و آشنايانه و عاشقانه و 

د اصلاً در قرآن كــريم ســخن از گيريم و موارد فراواني هم ملاحظه فرموديزنيم و اين را جدي ميمحبّانه حرف مي

كتاب حكيم  ١﴾يس ٭ والقران الحكيم﴿خواندن نماز و قرائت نماز نيست براي اينكه قرآن كريم كتاب حكيم است 

 
  ٢ـ ١آيات  ،ٴ يسـ سوره   ١



    

خواند اگر يك ديگر ستون را كسي نمي  ١»الصلاه عمود الدينهمه حرفهايش حكيمانه است اگر در دين گفته شد «

وقتي يك جايي گفته بود شما نماز بخوانيد آن وقت جاي اعتراض علما بلند بود كه اين چه كتــابي اســت اينكــه بــا 

گويد ستون را اقامه بكن همه جا سخن از اقامه گويد ستون را بخوان ميحكمت سازگار نيست مگر يك حكيم مي

دارد ايــن براي اينكه ستون دين را آدم نگه مي ٤﴾اقيموا الصلاة﴿ ٣﴾اقم الصلاة﴿  ٢﴾يقيمون الصلاةصلاه است ﴿

زند كــه تمــام ستون است حالا اين را در واقع بايد جدي گرفت ملتي كه نماز دارد همه چيز دارد با كسي حرف مي

توانــد در راه زند كه تمام قدراي غيب و شهود را ميقدراي غيب و شهود در اختيار او است با كسي حرف مي

اين سين سين تحقيق است نه تصريح و اين يبطلــه هــم فعــل   ٥﴾ان االله سيبطله﴿دين كار بگيرد اين هم كه فرمود  

كند نه اينكه در گذشته اين كــار مضارع است مثل يحق الحق كه نشانه استمرار است كه از سنت الاهي حكايت مي

طور اســت بعــداً طور بود الان ايندهد قبلاً اينكند اين از سنت الاهي خبر ميكرد بعدها خدا اين كار را ميرا مي

طور خواهد بود اين يبطل يحق اين است اما معنايش اين نيست كه هر كسي سحر كرده همانجا خدا باطل بكنــد اين

شود در تمام داستاا اگر گناه ممكن نباشد كــه عــالم شود به سود حق ختم ميدر هر جرياني وقتي پرونده ختم مي

گذارد براي گناه چون بايد امتحان بكند در هر ها را خدا باز ميعالم آزمون و تكليف و تكامل نيست دست خيلي

 ٦﴾والعاقبـة للمتقـين﴿اي وقتي پرونده بخواهد بسته بشود اي در هر صحنهاي در هر مناظرهني در هر مسابقهجريا

هيچ جا نشد در هيچ صحنه در هيچ بازي در هيچ مبارزه در هيچ مسابقه كه باطل پيروز بشــود و حــق شكســت 

 
  ٢٧، ص ٤ـ وسائل الشيعه، ج  ١
  ٥٥ ٴ، آيه مائده ٴـ سوره   ٢
  ١١٤ ٴ، آيههود ٴـ سوره   ٣
  ٤٣ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٤
  ٨١ ٴ، آيهيونس ٴـ سوره   ٥
  ١٢٨ ٴ، آيه اعراف ٴـ سوره   ٦



    

تا بــه ظهــور صــاحب   ٢﴾والعاقبة للمتقين﴿در كل نظام هم كه البته    ١﴾والعاقبة للمتقين﴿ها  بخورد در همه صحنه

و لٰايحسـبن ﴿اش برسد اينكه فرمود اگر ما به كفار امتحان مهلت داديم اين امحال است اين اســتدراج اســت اصلي

اينها خيال نكنند جلو افتادند ما يك قدري اينها را ميدان داديم تــا جلــوتر اينهــا را بگــيريم   ٣﴾الذين كفروا سبقوا

ولايحسبن الذين كفروا ﴿طور نيست كه اين موران ما ايستادند اينأنفسشان بند بيايد بعد اينها را بگيريم جلوتر هم م

تر هــم تر هم كه باز ايست بازرسي است چهار قدم آن طرفخواهند بروند دو قدم آن طرفآخر كجا مي  ٤﴾سبقوا

دوانيم كــه نفســش بنــد بيايــد كه اِقف بازرسي است پس هر جا برود بازرسان ما هستند ما يك قــدري او را مــي

خــواهيم نفســش بنــد بيايــد آنجــا او را بگــيريم جا بگيريم فرمود اگر يك وقتي ما به يك عده مهلت داديم ميهمان

خواهيم كاملا ما مي ٥﴾لايحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرٌ لأنفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثماً و لهم عذاب مهين﴿

جا او را بگيريم اينكه از ملك و ملك ما خارج نيست همه جا سيم خاردار است اين كجــا گير بشود بعد هماننفس

شود معلــوم خواهد فرار كند بنابراين اگر يك وقتي يك سحري شد معنايش اين نيست كه سحر در عالم واقع نميمي

طور نيســت شود در اين صحنه در اين جريان ما به او مهلت داديم كه نفسش بند بيايد بعد بگيريم سحر هم آنمي

ثيرش واقعي است كما مر أطور نيست اما تكه در واقع اثر بكند يعني مثلا اينها بتوانند حيوان واقعي خلق بكنند اين

 ــأاينها در اثر تلقينات و ت م ثير در خيال در انسان آثار تكويني دارند (ما يفرحون به بين المرا و زوجه) هست (ما ه

كنــد دهند كســي ســكته ميبينيد گاهي خبر دروغ اثر تكويني دارد يك گزارش دروغي به كسي ميهست) شما مي
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خوب سكته كردن و مردن و اينها يك امور تكويني است منشأش دروغ است اين گزارش دروغ باعث باور اوست 

اين چشم بندي اين ســحر  ١﴾عين الناسأسحروا ﴿گذارد اين آن باور است كه در صحنه جان اين شخص اثر مي

ها ترسيدند گاهي ممكن است يك چيــز واقعيــت داشــته خيلي  ٢﴾واسترهبوهم﴿در فضاي خيال و اينها باعث شد  

ترســد در داند هــيچ هــم نميگذرد انسان نميباشد انسان چون نداند راسد مثل عقربي كه از كنار لباس انسان مي

نشيند يك سوسكي را شب تار عقرب بپندارد و جيغ بكشد فرياد بكشــد انســان از آن خــاطرات كمال آرامش مي

كشد سحر اين آثار را دارد كه در خــاطرات كند يا فرياد ميدروني خودش يا حق يا باطل يا آرامش احساس مي

هــا ها و انگيزههاي انسان اثر بگذارد آن وقــت آن انديشــههاي انسان در انگيزهانسان در القائات انسان در انديشه

والعاقبـة ﴿آثار تكويني خود چه فراوان هم دارد و ذات اقدس إلاه هــم در هــر جريــان جمــع بنــدي بــر اســاس 

كنــد و ماننــد آن در اينجــا هــم فرمــود شمــا ايــن مبــارزات و كند حق را احقاق ميميسحر را باطل    ٣﴾للمتقين

نشيني و چادر نشيني و پراكنده بودن و گبر نشيني تان را از اينجا شروع كنيد اينها را از مرز نشيني و حاشيهپيگيري

مين مسكن براي مستضعفان براي رهبران الاهي يــك أت ﴾ان تبوءا لقومكما بمصر بيوتا﴿و امثال ذلك نجات بدهيد  

هايتان رو به روي هم باشد و بــاخبر باشــيد و در يك محله خانه ﴾واجعلوا بيوتكم قبلة﴿وظيفه و مسئوليت است  

اين كارها را بكنيد و مومنيني كه توكل كردند شهرنشين شدند مبارزه را  ﴾منينؤو بشر الم﴿گاه نماز را اقامه كنيد آن

يم شروع شد گاه دعاي ويژه موسي كلدهند و از يكديگر باخبرند و اهل اقامه نمازند به اينها خبر بدهيد آنادامه مي

خــوب اينهــا بــالأخره ملــت فقيرنــد و  ﴾لاتجعلنـا فتنـة﴿عرض كرد خدايا اينكه قوم من به عرض شما رساندند 
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كنند زيــور لوح هم برابر ادراكات حسي داوري مياند سرمايه هم كه به دست آاست اكثري اين افراد سادهگرسنه

هاي ها و جاذبــهو زينت هم كه دست آاست به آا هم زينت دادي هم ثروت دادي يك كاري كن كه اين قدرت

دهي ايــن ظاهري از آا گرفته بشود آن مسائل انديشه و فكر و القائات و تبليغات و اينها را مثلاً قبلاً دادي و مي

اليس لي ملك مصر و هـذه ﴿را هم از اينها بگير كه اينها نتوانند عوام فريبي كنند حرف فرعون و درباريان فرمود 

شــوند بينيد بسياري از جواــا كــه وارد غــرب ميآا حرفشان اين است الان شما مي  ١﴾ار تجري من تحتيالأ

شان رفته كنند تمدن همين است خوب اين كشورهاي غارت شده ثروايبيند خيال مياند آن اوضاع را ميغربزده

  به غرب آنجا انباشته شده 

طور نيست كه خود شما نبوديد در نشست هزاره اديان كه آن امريكايي اصيل آن سرخ پوست اصــيل چــه اين

خانه بوديم ما را به اين روز سياه نشــاندند اينهــا كردند كه بالأخره ما صاحبان اصلي بوديم ما صاحبطور ناله مي

ــن مي ــد ديگــر آن صــاحباي ــم همينطورن ــلي آن هاي اصــلي آن امريكاييخانهشــود امريكــا الان ه ــاي اص ه

اليس لي ملك مصر و ﴿  ٢﴾هذه الاار تجري من تحتي﴿گويند  هاي اصلي آا در فقر و فلاكتند اينها ميسرخپوست

گويند خوب اگر كسي بــر را اينها هم دارند مي ٤﴾فلح اليوم من استعليأقد  ﴿اين    ٣﴾هذه الاار تجري من تحتي

حــرف  ٦﴾ار تجــري مــن تحــتياليس لي ملك مصر و هذه الأ﴿حرف بزند  ٥﴾قد افلح اليوم من استعلي﴿اساس  

زمان با تعليم كتاب و حكمت بايد جلوي اند چه كار بايد كرد هملوح هم فريب خوردهزند اكثري اين افراد سادهمي

 
  ٥١ ٴ، آيه زخرف ٴـ سوره   ١
  ٥١ ٴ، آيه زخرف ٴـ سوره   ٢
  ٥١ ٴ، آيه زخرف ٴـ سوره   ٣
  ٦٤ ٴ، آيهطه ٴـ سوره   ٤
  ٦٤ ٴ، آيهطه ٴـ سوره   ٥
  ٥١ ٴ، آيه زخرف ٴـ سوره   ٦



    

آن بزهكاري و تزيّن و آا را هم گرفت عرض كرد خدايا اينها هم زينت دارند هم مال دارند بساط اينها را بايــد 

جمع كني تا از اين طرف هم ما اينها را هدايت كنيم از آن طرف هم آا قدرت قوايت و گمراهــي نداشــته باشــند 

هم از نظر زينت از نظر قيافه از نظر نژاد از اين جهت زينــت دارنــد هــم  ﴾ربنا انك آتيت فرعون و ملاءه زينةً﴿

كند بين زينت و مال عموم و خصوص مــن وجــه اســت اي دارند كه بالأخره اين زينت اينها را تقويت ميسرمايه

مين اقتصادند امــا أدهند عامل تخره شير ميبعضي امور مال است زينت نيست نظير گاوهاي در بيابان اينها كه بالأ

شوند بعضي از امور مشتركند عرض كــرد زيور و زينتند بعضي امور زينت هستند جزء اموال و ثروت حساب نمي

شما به اينها هم زينت داديد هم مال داديد در حيات دنيا عاقبت اين زينت و اموالي كه شما به اينهــا داديــد گرچــه 

اســت امــا اينهــا از آن ابــزار  ١﴾زينة الحيـاة الـدنيا﴾ است و مال و فرزند ﴿لمال اموالكم كالفتنهمن افرموديد ﴿

اين لام لام عاقبت است نه لام غايت لام عاقبت يعني پايان كار اين است   ﴾ربنا ليضلوا﴿كنند  برداي سوء ميره

ها جهنم است خدا هيچ كسي را براي جهنم خلق نكرد عاقبت كار خيلي ٢﴾و لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن ﴿مثل 

دارد   ٣﴾و ماخلقت الجن والانـس الا ليعبـدون﴿كه اين لام، لام عاقبت است نه لام غايت وگرنه خداي سبحان  

ايــن لام لام  ٤﴾و لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهـون﴿آيتش آن است اينجا كه فرمود 

عاقبت است اينجا هم لام لام عاقبت است عرض كرد خدايا عاقبت كار اينها اضلال است خوب بگــير از دســت 

هاي اينها را مطموس كن و موم ي كن اينها از بين بروند نظير آنچــه خدايا مال ﴾ربنا اطمس علي اموالهم﴿اينها  
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كند گــاهي فرمان صادر كرديم خدا گاهي شق القمر مي ١﴾و فخسفنا به و بداره الارض﴿كه درباره قارون فرمود  

أن اضـرب ﴿شكافد ديگر آنجا كه كند همه را ميكند گاهي شق الارض ميكند گاهي شق الشجر ميشق البحر مي

بــود شــق الارض كــرد فرمــود  ٣﴾و فخسفنا به و بداره الارض﴿بود آن شق البحر كرد آنجا كه   ٢﴾بعصاك البحر

هاي هاي اينها مشروح نباشد دلخدايا دل ﴾واشدد علي قلوم﴿طور مستجاب شد بگيريد اين درباره قارون اين

اينها قصي باشد كه ايمان نياورند تا به عذاب اليم مبتلا بشوند اينها كه مردم را به ستوه آوردند آخر يك ســال و دو 

قطعنَّ أيديكم و أرجلكم فلأ﴿چنين است بود الان هم كه ديد اين  ٤﴾يذبحون ابنائكم﴿سال نبود ساليان متمادي  

وقتي هم كه عذاب اليمي  ﴾فلايومنوا حتي يروا العذاب الاليم﴿است  ٥﴾من خلافٍ و لأصلبنّكم فى جذوع النخل 

ديدند يعني به حالت احتضار رسيدند آن وقت اين ايمان فايده نــدارد ذات اقــدس إلاه فرمــود ايــن دعاهــاي شمــا 

  مستجاب شده است.

  «الحمد الله رب العالمين» 
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